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آیا  براي قرن تازه آماده ایم؟

چیزی به پایان ســال نمانده است. عقربه ها  �
به ســرعت پیش می روند و ما را به سال ۱۳۹۹ 
نزدیک می کنند. تا چشــم بر هم بزنی عید آمده 
است و پس از آن شمارشگر سال تقویم های ما 
عدد ۱۳۹۹ را نشــان خواهد داد. یادتان هســت 
که قرار بود وقتی عقربه های این سال شــمار به 
۱۴۰۰ برســد و در آســتانه قرن تازه قرار بگیریم، 
چه ها کــه نکرده باشــیم؟ یادتان هســت قرار 
بود چه قله های مرتفعــی را فتح کنیم؟ یادتان 
هست قرار بود در همه چیز؛ از اقتصاد و فرهنگ 
و علــم و پژوهــش نه تنها در میان کشــورهای 
اطــراف خود ســرآمد باشــیم که ایــران مدرن 
۱۴۰۰ چراغ درخشــانی در میان جهانیان باشد؟ 
یادتان هســت قرار بود در حوزه علوم پایه کسی 
یارای رســیدن به گرد پای را ما نداشــته باشد و 
قرار بود توســعه یافتگی ما زبانزد جهان شود؟ 
اکنون کمتر از ۱۴ ماه تا آن آستانه موعود فاصله 
داریــم. قــرن تازه به ســرعت برق و بــاد به ما 
نزدیک می شــود و افســوس که وقتی فرابرسد، 
به جای جشــن و شــادی آن وعده هــای بزرگ 
باید ســوگوار آرزوهای بربادرفته باشیم. چرا ما 
نتوانستیم رؤیای ایران ۱۴۰۰ را محقق کنیم؟ این 
ســؤالی نیست که پاسخ ســاده ای داشته باشد. 
درواقع بیش از یک قرن است که ما تلاش برای 
پاســخ صادقانه به چنین پرسشــی را به تعویق 
انداخته ایم. هربار که از عقب ماندگی خود یا اگر 
این عبارت را دوســت ندارید، از توسعه نیافتگی 
خود نالیده ایم یا صورت مسئله را ساده کرد ه ایم 
و آن را به یک عامــل بیرونی یا کلی کاهیده ایم 
یا نفت را مقصر دانســته ایم یا دخالت خارجی 
یا اســتعمار یا هزارویک چیز دیگر. در میان انبوه 
توضیحاتــی که از ایــن عقب ماندگــی می رود، 
شــاید تنها عاملی که کمترین اشاره به آن شده 
است، خود ما هســتیم. آیا زمانی که طرح های 
بلندپروازانــه ایــران ۱۴۰۰ را مطــرح می کردیم 
(که اندکی بعد با ایده برنامه توســعه ۲۰ ساله 
به ۱۴۰۴ موکولشــان کردیم) از توان یا امکانات 
خود بی خبر بودیم؟ یا پس از جلســات طولانی 
و طراحی اهداف، مسیر مناسب برای رسیدن به 
آن را هموار کردیم. من و شــما کــه این متن را 
می خوانید به علم و به طور خاص نجوم و فضا 
علاقه ویژه داریــم. به این حوزه ها نگاه کنید. به 
پروژه های پرچم دار این رشــته ها بنگرید و فارغ 
از جوســازی های تبلیغاتی مسیر ۲۰ سال قبل را 
مرور کنیــد. وضع رصدخانه ملی ایران که طبق 
بــرآورد اولیه قرار بود در ســال جهانی نجوم و 
۱۳۸۸ افتتاح شــود و هم زمان ما را در ساخت 
و مکان یابی صاحب  میان ابعاد  تلســکوپ های 
دانش بومی کند، اکنون در چه حالی است؟ در 
حوزه فضا اولویت ما چیست و چه کسی مسئول 
توییت های هرازچندگاهی  از  است.  برنامه ریزی 
«آینده روشــن» کــه بگذریم، ما قرار اســت چه 
کاری در ایــن حوزه بکنیم؟ مــا در حالی ادعای 
بازیگربودن در آینده فضا را می کنیم که نیم قرن 
پــس از تصویب معاهده اســتفاده صلح آمیز از 
فضای بیرونی، هنوز مشغول بررسی هستیم که 
آیا چنین ســندی را تصویب کنیم یا نه؟ نگاهی 
بــه وضعیت نجوم آماتوری ایران یا هر حوزه ای 
که دوســت دارید، بیندازیم. ما در طراحی اسناد 
خود خطــا کرده ایم. ما در تعییــن اهداف خود 
فقط به شــعار بســنده کرده ایم و نخواسته ایم 
متر و معیــاری برای ارزیابی رســیدن به هدف 
ارائه کنیم. حتی بعد از تعیین اهدافمان، حاضر 
نشــده ایم رفتارهایمان را برای تحقق آنها تغییر 
دهیم. شــاید بخش مهم دیگر این است که ما 
در پاسخ گو نگاه داشتن وعده دهنده ها و مدیران 
و مسئولان قصور داشــته ایم. وعده های آنها را 
با صدای بلند فریاد زده و برایش جشــن گرفتیم 
و وقتی نوبت عمل رســیده است به کم راضی 
شدیم و وقتی هم از ما پرسیده اند که چرا پیگیر 
تحقق این ایده ها نیســتید یا اگر از ما پرسیده اند 
که چرا در کاری که ما وظیفه انجام آن را داریم، 
درســت عمــل نمی کنیم، گفته ایــم ما محکوم 
بــه جبر جغرافیایی و جهان ســومی هســتیم و 
بایــد همه چیــز را در مقیاس جامعــه موجود 
ســنجید. به این ترتیب چرخه نزولــی دائمی را 
ایجاد کرده ایم کــه در هر دور مانند گردابی یک 
ســطح پایین تر می رود و هربار هم شــرایطی را 
که خــود در ایجادش نقش داشــته ایم بهانه و 
دلیلی برای بدکاری خود می گیریم. ما قطعا به 
اهداف بلندپروازانه ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۴ نخواهیم 
رســید. اما اگر می خواهیم روزگاری از این وضع 
نجات یابیم و شاید در آستانه سال ۱۵۰۰ افرادی 
امیدوارانه از تحقق اهدافمان بنویســند، باید از 
امروز شــروع بــه مواجهه با خود کنیــم. بیایید 
از جامعه خود شــروع کنیــم؛ از جامعه نجوم 
آماتوری و حرفه ای ایران. بیایید از خود بپرسیم 
۲۰ ســال پیش چه چشــم اندازی را بــرای این 
جامعه می دیدیــم؟ چقدر از آن محقق شــده 
اســت و چه مقدار آن رؤیا باقی مانده اســت و 
صادقانه ببینیم چه عواملی در عدم تطابق آرزو 
و عمل نقش داشــته اند و از آن مهم تر نقش ما 
چه بوده اســت؟ از ۲۰ سال دیگر سؤال کنیم. از 
خود بپرسیم ایران ۱۴۲۰ را چگونه می خواهیم و 

امروز باید چه کرد تا به آن دست یافت.

رونمایي از خورشید مصنوعی

محققان چینی در ماه مارس ســال گذشــته  �
میــلادي پیش بینــی کردند که «واکنشــگر ویژه 
همجوشــی هســته ای» این کشــور موسوم به 
«HL-2M» قبــل از اتمام ســال ۲۰۱۹ ســاخته 
خواهد شد. دانشــمندان اعلام کردند دمای این 
رآکتور به ۱۰۰ میلیون درجه سانتی گراد می رسد. 
این در حالی اســت که دمای هســته خورشید 
۱۵ میلیــون درجه ســانتی گراد اســت. واکنش 
همجوشی هســته ای در تأمین نیروی خورشید 
نقش دارد و به نوعی این دســتگاه این فرایند را 
تقلید می کند. به گزارش بیگ بنگ، «دوآن ژورو»، 
یکی از دانشــمندانی که روی رآکتور «خورشید 
مصنوعی» کار می کند، کارهای به روزرســانی را 
انجــام داده و اظهار کرد که عملیات ســاخت 
بــه خوبی در حــال پیشــرفت اســت و انتظار 
می رود این وســیله در سال ۲۰۲۰ به  طور کامل 
آماده فعالیت باشــد. کارشناســان در مصاحبه 
بــا نیوزویــك اعــلام کرده اند که این دســتاورد 
سرانجام می تواند همجوشی هسته ای را به یک 
گزینه انرژی قابل اســتفاده در زمین تبدیل کند. 
اگر دانشمندان راهی برای بهره برداری از نیروی 
حاصل از همجوشــی هسته ای پیدا کنند، در این 
صورت یک منبع تقریبــا نامحدود از انرژی پاک 
به دســت خواهد آمد. کارشناسان حوزه انرژی 
برای دهه ها در تلاش  هستند تا به این ایده جامه 
عمل بپوشانند، اما مشکل اینجاست که محققان 
هنوز بــه راه مقرون به صرفــه ای برای حبس و 
پایدارسازی پلاسمای بسیار داغ دست نیافته اند. 
بــدون ایــن کار، عمل همجوشــی رخ نخواهد 
داد. «واکنشــگر ویــژه همجوشــی هســته ای» 
موســوم به «HL-2M» شــاید همان وسیله ای 
باشد که ســرانجام از عهده چنین چالشی برآید 
یا دســت کم ســرنخ هایی برای فائق آمدن بر آن 
در اختیــار محققان بگذارد. «جیمز هریســون»، 
فیزیک دان همجوشــی بیان کرد: «این واکنشگر 
ویــژه می توانــد داده هــای ارزشــمندی درباره 
ســازگاری پلاسمای همجوشــی با رویکردها و 
روش های مختلف را در اختیار محققان بگذارد 
تا بتوانند به طور مؤثرتری گرما و ذرات ناشــی از 
هسته این دســتگاه را مدیریت کنند. این یکی از 
رآکتورهای  توسعه  پیش روی  بزرگ ترین مسائل 
همجوشــی تجــاری اســت. نتایــج حاصل از 
واکنشگر ویژه HL-2M بر طراحی این رآکتورها 

تأثیر خواهد گذاشت».
www.sciencealert.com

رمزگشایی از حرکات بال پرندگان

ما هر روز پرندگانی را در حال پرواز در آسمان  �
می بینیم، ولــی هرگز تصــوری از پیچیدگی های 
بــال زدن آنها نداریم. سال هاســت دانشــمندان 
در حال مطالعه روی فراینــد بال زدن پرندگان و 
مکانیســم های مکانیکی این کار به طور طبیعی 
هستند. ســاختن یک ربات پرنده با بال های ثابت 
خیلی آسان اســت، ولی پیاده ســازی مکانیکی 
و رباتیکــی بــال زدن واقعــی پرنــدگان بســیار 
دشــوار نشــان می داد، چون پرندگان در هنگام 
پــرواز، بال های خود را خــم و جمع کرده و بعد 
می چرخانند. همان طور کــه گفتیم، در نظر اول 
این بال زدن ســاده است، ولی وقتی بخواهید یک 
ربــات پرنده با این ویژگی بســازید، دشــواری آن 
نمود پیدا می کند. به گزارش یك پزشــك، اکنون 
تیمی از محققان به دســتاورد بزرگی رسیده اند و 
یک پرنده مصنوعی به نام PigeonBot ساخته اند 
که گامی بزرگ و بلند برای رسیدن به شبیه سازی 
پــرواز واقعی پرندگان اســت. این دانشــمندان 
نتایــج تحقیقات و دســتاورد خود را در شــماره 
جدید ژورنال Science Robotics منتشــر کردند. 
آنها برای ســاختن یک پرنده با بال های طبیعی، 
از پرهــای واقعی کبوتر اســتفاده کردند، ولی دو 
نقطه قابل خم در بال در نظر می گیرند تا شــبیه 
بال پرندگان باشد. این کبوتر ربات می تواند دقیقا 
بال زدن یک کبوتر واقعی را شبیه ســازی و تقلید 
کند. البته دانشمندان هنوز راه زیادی تا پروازدادن 
این پرنده ربات دارند، اما ساخت آن باعث می شود 
دقیق تر مکانیسم کار بال پرندگان را مطالعه کرده 
و به پرسش های بعدی خود مانند چگونه در هوا 
معلق ماندن با بازکردن بال ها برســند. این کبوتر 
رباتیک، نزدیک ترین طرح بــه پرنده های واقعی 
اســت. دانشمندان در مقالات خود کاملا توضیح 
دادند چرا این طرح بســیار خــوب عمل کرده و 
می تواند رازهای دیگری از نحوه پرواز پرندگان را 
آشکار کند؛ مثلا در این مقالات توضیح داده شده 
اســت که بال های پرندگان دارای پرهایی اســت 
و این پرها هم از قلاب هایی تشــکیل شده اند که 
باعث می شود به پرهای کناری خود بچسبند. این 
قلاب ها به اندازه ای کوچک و اندک هستند که با 
چشم غیرمسلح قابل دیدن نخواهند بود و فقط 

با استفاده از میکروسکوپ ها مشاهده می شوند.
https://bgr.com
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آیا ما دســتگاه هایی سخت افزاری  هســتیم که با 
مدارهای نرم افزار کار می کنند؟ یعني ما قادر به تغییر 
مغز خود نیستیم؛ چون ساختار مغز ما هنگام تولد از 
قبل برنامه ریزی شــده است؟ یا اینکه می توانیم ذهن 
خودمــان را دوباره برنامه نویســی کنیم و سرنوشــت 
خودمــان را کنتــرل کنیم؟ هانــا کریتچلو، متخصص 
علوم اعصاب در دانشــگاه کمبریج، در مقاله ای با نام 
«سرنوشت و مغز» پاسخ می د هد که آخرین تحقیقات 
درباره مغز انســان می تواند چه اطلاعاتی درباره اراده 
آزاد (انتخــاب)، طبیعت (ژنتیــک) در مقابل پرورش 

(شرایط محیطی و تربیتی) و سرنوشت به ما بدهد.
مغز   شما به عنوان یک بزرگ سال ثابت نیست

در دوران ابتدایــی دانش علــوم اعصاب، این یک 
اصل ثابــت بود که تمام نورون هــای موجود در مغز 
انســان قبل از تولد ایجاد شده و اساسا ترمیم یک مغز 
آسیب دیده امکان پذیر نیست. برای سال های طولانی، 
دانشمندان علوم اعصاب تصور می کردند ساختار مغز 
یک فرد بزرگ سال ثابت و تغییر ناپذیر است و اصطلاحا 
ما با این مغزی که به ما رســیده، گیــر کرده ایم؛ اما تا 
دهه ۱۹۶۰ یك ســري شــواهد تجربی ظاهر شدند که 
بیان کننــده عکس این قضیه بــود؛ یعنی در حقیقت 
ممکن است قسمت هایی از مغز مانند پلاستیک باشند، 
به این معنی که آنها قادر به ســازگاری، رشــد و حتی 

بازسازی هستند.
مغز رانندگان تاکسی های مشکی رنگ لندن

وقتي در لندن ســوار تاکســی بشــوید، فقط کافي 
اســت مقصد خود را به راننده بگویید. راننده موظف 
است تا شــما را از طریق ســریع ترین مسیر ممکن به 
آنجا ببــرد. برای انجــام این کار، راننده تاکســی باید 
تمام خیابان هــای لندن را به خاطر بســپارد. آنها در 
ایــن کار فوق العاده هســتند. البته دو تا چهار ســال 
طول می کشــد تا رانندگان در این کار اســتاد شــوند. 
دانشــمندان علوم اعصــاب که درباره ایــن رانندگان 
تحقیق می کردند، کشــف کردند که در زمانی که مغز 
آنها مشــغول به خاطر ســپردن این حجــم عظیم از 
اطلاعات اســت، تغییرات درخور توجهی در بخشی از 
مغز به نام هیپو تالاموس رخ می دهد. آنها با استفاده 
از فناوری جدید تصویربرداری از عصب ها دریافتند که 
در این رخداد، در واقع هیپو تالاموس بزرگ تر مي شود. 
این موضوع پیامدهای عظیمی داشت و درواقع نشان 
می دهــد مغزی که ما داریم، مغزی نیســت که تا ابد 
همین طــور ثابت بماند و ما ایــن توانایی را داریم که 
در آن تغییــرات ایجاد کنیم. اکنون این ســؤال ایجاد 
می شود: آیا ما این توانایی را داریم که مغز را نیز مانند 

عضلات برای دستیابی به اهداف خود پرورش دهیم؟
درمان روان خود

آزمایش هــا ثابــت کرده اند که مغــز ظرفیت ایجاد 
تغییــرات در مقیــاس بــزرگ، چه در ســاختار و چه در 
عملکرد را به خوبی تا دهه های سنی ۶۰، ۷۰ و ۸۰ حفظ 
می کند. یکی از مهم ترین این تغییرات رشــد سلول های 
عصبی جدید اســت کــه با نــام عصب  زایی شــناخته 
می شود. شــارون بیگلی، نویسنده کتاب مغز پلاستیکی، 
می گوید که این مژده بزرگی درباره توانایی ما براي درمان 
خودمان اســت. درمان رفتارشــناختی، یک گفت وگوی 
درمانی است که می تواند با تغییر دادن شیوه تفکر و رفتار 
شــما، به شما کمک کند تا مشکلات تان را مدیریت کنید. 
وقتی در این نوع جلسات روان شناسی به ما آموزش داده 
می شــود که درباره تجربیات زندگــی خود متفاوت فکر 
کنیم، درواقع روی ساختار و عملکرد مغز تأثیر می گذارد. 
شــارون می گوید: «قدرت نوروپلاستیسیته یا شکل پذیری 
عصبــی به آن معنی اســت که ما توانایی درمان شــدن 
به صورت های ریشــه ای را داریم». مي دانید که بسیاری 
از افراد قطعا قادر نیســتند به خودشان کمک کنند تا از 
افســردگی رهایی پیدا کنند. آیا این به آن معنی است که 
آنها مقصر هستند؟ شــارون می گوید: «خیر، این عقیده 
که هر مشــکلی که در مغز هست، می تواند درمان شود، 
قطعا یک باور خیلی دور اســت». در این باره لازم به ذکر 
اســت که دکتر کریتچلو تلاش هاي خود را معطوف به 
این موضوع کرده است و درباره اینکه چگونه تکنیک های 
آرامش بخش ماننــد ذهن  آگاهی می توانند به ایجاد یک 

مغز بهتر کمک کنند، تحقیق می کند.
شکل پذیری برای هر جنسیتی چه معنایی دارد؟

جبرگرایی زیست شــناختی می تواند افراد را براساس 
نوع جنسیت شان دسته بندی کرده و شدیدا محدود کند. 
به عنوان مثال، به  طور ثابت انتظار می رود که رفتار شما 

مبتنی بر کروموزوم های جنسیتی شما باشد. جینا ریپون، 
یک دانشــمند علوم اعصاب شــناختی و نویسنده کتاب 
«The Gendered Brain» (مغز جنسیتی) است. او این 
تفکر را که مغــز زن و مرد متفاوت اســت و این تفاوت 
چیز ثابتی اســت، زیر سؤال برده است. این نویسنده بیان 
می کند: «مغز یک عامل بســیار فعال در جهان اســت؛ 
فعال تــر از آن چیزی اســت که ما تاکنون پــی برده ایم؛ 
بنابرایــن جهان و آنچه در آن هســت، تأثیــری بیش از 
آنچه ما فکــر می کردیم، بر مغز می گــذارد». این به آن 
معنی اســت که ما می توانیم نتیجه  گیــری قبلي درباره 
مغز مردان و زنان را دوباره بررســی کنیم: «تفاوت های 
جنســیتی در مغز؟ آیــا اصلا تفاوتی بین مغــز مردان و 
زنان وجود دارد؟». ایده شــکل پذیری (پلاستیســیته) به 
معنای آن است که ما می توانیم از تعصب های قدیمی 
و از مــد افتاده دربــاره جنســیت و محدودیت هایی که 
ایجــاد می کنند، رهایی یابیم. گروهــي از این موضوعات 
بیان مي کنند که زنان، غیرمنطقی و مردان، بی احســاس 

هستند. مسلما باید دوباره درباره آن فکر کنیم.
شکل پذیری و فرزندپروری

هنگامی کــه به عنوان والدین بــا تصمیم گیری برای 
فرزندانمــان مواجــه می شــویم، خیلی باعــث راحتي 
ذهن اســت اگر فکر کنیم کــه زندگی تا حــدود زیادي 
همه چیزش ثابت است؛ یعني طبیعت (ژنتیک موروثی) 
برخــلاف پرورش (شــرایط محیطــی و پرورشــی)، به 
والدین در کاهش فشارهای ناشی از زندگی در این عصر 
تصمیم گیری و اضطرابات بی پایان والدین کمک می کند. 
ریپون دراین باره می گوید: «شکل پذیری مغز یک موضوع 
خوش بینانه برای والدین اســت». به این معني که حتی 
اگر ما موســیقی موتزارت را برای کودکان تازه متولدشده 
پخش نکنیــم، آنها باز هم می تواننــد در بچگی کلاس 
موســیقی رفته یــا در بزرگ ســالی نواختن پیانــو را یاد 

بگیرند. شــکل پذیری مغز به معنای چشم انداز روشن تر 
و خوش بینانه تر از پتانســیل های ژنتیکي اســت و بیانگر 
دنیایی است که در آن مغز کودکان بیشتر به  صورت یک 

تخته خالی و عاری از سرنوشت وراثت ژنتیکی است.
مغز شما واقعا چقدر می تواند تغییرپذیر باشد؟

مغز ما روزانه تغییــر می کند. هربار که چیز جدیدی 
یاد می گیرید یا فکر جدیدی به ذهنتان می رسد، اتصالات 
جدیدی در ذهن ایجاد و ســاختارهای فیزیکی جدیدی 
در مغز تشــکیل مي شــود که در هم ادغام می شــوند. 
کوین میچل، متخصص ژنتیک عصبی و نویســنده کتاب 
«Innate» (خصوصیات ذاتی)، معتقد اســت که بیشتر 
تغییراتی که در مغز اتفاق می افتد در ســطح بی نهایت 
کوچکــی (یک میلیونیــم) اســت. او نســبت بــه ایده 
تغییرات در مقیاســی که درواقع بتواند شخصیت های 
ما را تغییر دهد، تردید دارد. او می گوید که ما همیشــه 
از قسمت های شــنوایی و بینایی مغز استفاده می کنیم، 
ولی آنها دائما در حال بزرگ شدن نیستند. این متخصص 
ژنتیک عصبی می گوید: «اگر هر ذره ای از قســمت های 
مغز که ما از آنها اســتفاده می کنیم، همیشــه در حال 
بزرگ ترشــدن می بودنــد، جمجمه هــای مــا در جایی 
بالاخره منفجر می شدند». همچنین، آنچه که تحقیقاتی 
مانند تحقیقات کوین نشان می دهد این است که میزان 
تغییرپذیری مغز ما نیز تحت تأثیر ژن های ماســت. شاید 
مقدر اســت کــه فقط بعضــی از ما بتوانیــم تبدیل به 
رانندگان تاکسی های مشکی در لندن شویم، چون دارای 
ژن هایی هســتیم که زمینه را برای رشــد هیپوتالاموس 

فراهم می کنند.
سرنوشت با طبیعت و    ژنتیک یا شرایط محیطی؟

در نهایت، تأثیر ژن ها و شرایط محیطی ما، شکل پذیری 
مغز و سرنوشت ما همه اینها کاملا در هم تنیده شده اند. 
کوین می گوید: «ما باید از ایده قراردادن طبیعت (ژنتیک) 
در مقابل شرایط محیطی و پرورشی فاصله بگیریم، زیرا 
اینها پیوندي ناگسســتنی با یکدیگر دارند». خصوصیات 
ذاتی ما که ناشــي از مغز از پیش طراحی شــده ماست، 
بســتگی به زیست شناســی ما (یا همان ژنتیــک ما) و 
راه های توسعه یافتن مغز و زیرساخت های تشکیل دهنده 
شــخصیت ما دارد. انتخاب های فردی بی شــمار ما که 
زندگی منحصربه فرد ما را شــکل می دهند، ممکن است 
در بعضی جنبه ها در درون ژن های ما ثبت شــده باشند. 
اما گویــا این ســاختار از پیش طراحی شــده نمی تواند 
همه چیز را در مورد قدرت تصمیم گیری ما توضیح دهد، 
چون خیلی از این تصمیمات بر اســاس عادت اســت. 
کویــن می گوید عادت هایی که ما در پاســخ به تجربیات 
خود کســب می کنیم، چیزهایی هســتند که اعمال ما را 
لحظه به لحظه کنترل می کنند. بین تأثیرات ژنتیکی مغز 
ما و تأثیر تجربیات ما، ارتباط متقابل و مداوم وجود دارد؛ 
یعني هر دوي اینها همواره به شکل دادن شخصیت های 

ما در طول زندگی مان ادامه می دهند.
BBC, 19Aug. 2019

مغز  شکل پذیر  ما
آیا می توان مغز  را  برنامه نویسی کرد؟

2 یافته جدید از دنیاى نئاندرتال ها
کشف شواهدی از صید صدف در کف دریای مدیترانه و یافتن یک سنت ابزارسازی در سیبری

 ترجمه: سارینا یزدانی

انســان های نئاندرتال کماکان در ماه  نخست سال میلادی جدید خبرساز 
بودنــد. در اینجا به دو مورد از یافته های اخیر از ایتالیا و روســیه می پردازم. 
یکی از این موارد کشــف شــواهدی از صید صدف در کــف دریای مدیترانه 
توسط نئاندرتال ها و دیگری کشف یک سنت ابزارسازی در سیبری است که 

بسیار مشابه سنت اروپایی هم دوره آن است.
نئاندرتال ها هم شیرجه می زدند

مدارک باستان شناســی منتشرشده در ســال های اخیر نشان می دهد که 
نئاندرتال ها از منابع دریایی هم اســتفاده می کرده انــد. صدف های دریایی 
یافت شــده در سکونت گاه های این انســان در اروپا به ویژه در اسپانیا و ایتالیا 
گواهی بر این مدعاست. آنها اغلب صدف مورد نیاز خود را از سواحل مدیترانه 
و اقیانوس گردآوری می کردند، اما کســی تصور نمی کرد که آنها شناگرهای 
ماهری باشند و بتوانند در آب های ساحلی شیرجه بزنند و صدف ها را از کف 
دریا گردآوری کنند. به تازگی مقاله ای در ژورنال «پلاس وان» منتشــر شد که 
چنیــن قابلیتی را در نئاندرتال ها تأیید می کنــد (Villa et al., 2020). نتایج 
ارائه شــده براساس بررسی مجدد مجموعه ای از ابزارهای صدفی است که 
بیش از نیم قرن پیش در کاوش غار «موشرینی» در ساحل غربی شبه جزیره 
ایتالیا یافت شده است. سال یابی دندان حیوانات از لایه های حاوی ابزارهای 
صدفی، قدمتی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار سال پیش را نشان می دهد. «پاولا ویلا» و 
همکارانش با بررسی میکروسکوپی سطح بیش از صدوپنجاه قطعه صدف 
که اغلب آنها آثار روتوش یا استفاده در لبه دارند، متوجه شدند که شماری از 
صدف ها دارای سطحی تازه و بدون آثار ساییدگی شن های ساحلی هستند. 

این موضوع نشــان می دهــد که صدف 
نرم تنان دوکفه ای زمانی که زنده بوده اند، 
از کــف دریا صید شــده اند. صدف هایی 
که از ســاحل دریا گردآوری می شــوند، 
معمــولا دارای آثار خراش و ســاییدگی 
حاصــل از جابه جایی توســط امواج در 
ساحل هستند و سطح بیرونی آنها اغلب 
مات اســت؛ امــا در نمونه های کف دریا 
این ســطوح اغلب براق هستند. با توجه 
به این مشــاهدات، ویــلا و همکارانش 
معتقدنــد کــه صدف ها از عمــق دو تا 

چهار متری آب های ســاحلی گردآوری شده اند. مهارت در شنا و غوطه وری 
لازمه دسترســی به این بخش های کــف دریا بوده اســت و نئاندرتال های 
ســاکن غار موشرینی می بایســت چنین قابلیتی داشته باشــند تا بتوانند به 
کف آب های ساحلی دسترســی پیدا کنند. این نرم تنان معمولا در شن های 
کــف دریا خود را پنهان می کنند و نئاندرتال ها باید در حین شــنا کف دریا را 
جســت وجو می کردند تا بتوانند صدف ها را صیــد کنند. علاوه بر صدف ها، 
تعدادی سنگ پا در لایه های استقراری غار یافت شده اند که نخستین مدرک 
از کاربرد چنین ســنگ های آذرینی در میان نئاندرتال هاست. هرچند کاربرد 
این ســنگ پاها مشخص نیست، اما با توجه به ســطح زبری که دارند شاید 
برای ساییدن استفاده می شده اند. علاوه بر این مدرک جدید از غار موشرینی، 
بررســی مجرای گوش جمجمه نئاندرتال ها نشان داده که در برخی موارد 
توده ای اســتخوانی در مجرای گوش آنها رشد می کرده که معمولا به علت 
تماس مکرر با آب سرد شکل می گیرد. این پدیده در شناگران حرفه ای امروز 
هم دیده می شــود. به این ترتیب با هر کشف جدید باستان شناسان بیشتر به 
شــباهت های رفتاری نئاندرتال ها و انسان های مدرن پی می برند؛ موضوعی 
که بسیاری از پژوهشگران تا مدت ها انکار می کردند و نئاندرتال ها را ابتدایی و 

فاقد بسیاري از رفتارها و توانمندی های انسان مدرن می دانستند.
مهاجرت چند هزار کیلومتری نئاندرتال ها

گروهی از پژوهشگران روسی، اســترالیایی، لهستانی، آلمانی و کانادایی 
به تازگــی نتایج مطالعات جدیــدی در منطقه آلتای ســیبری را در «ژورنال 
آکادمــی ملی علوم آمریکا» منتشــر کردند که نشــان دهنده یک مهاجرت 
طولانی از شــرق اروپا به جنوب ســیبری در اواخر دوره پارینه سنگی میانی 
اســت (Kseniya et al., 2020).   شــواهد یافت شــده مربــوط بــه غــار 
«چاگیرســکایا» در کوه های آلتای در جنوب ســیبری است. منطقه آلتای به 
علت یافته های مهم آن به ویژه غار «دنیســووا» طی سال های اخیر همواره 
در صدر اخبار دیرین انسان شناسی و باستان شناسی بوده، اما غار چاگیرسکایا 

کمتر در رسانه ها مطرح بوده است. از حدود ۱۳ سال پیش که کاوش در این 
غار شروع شد، بیش از ۷۰ قطعه از بقایای استخوان بندی نئاندرتال ها و بیش 
از ۹۰ هزار دست ســاخته سنگی آنها به همراه بقایای جانوران شکارشده در 
غار یافت شده است. سن سنجی ها نشان می دهد که غار حدودا بین ۵۰ تا ۶۰ 
هزار سال پیش سکونتگاه نئاندرتال ها بوده است. بررسی بقایای جانوری و 
دیرین  محیطی نشان می دهد که ساکنان غار در محیط استپی سرد و خشک 
اطراف غار عمدتا بیزون و اســب وحشی شــکار می کردند. موضوع جالب 
درباره این غار وجود یک ســنت ابزارسازی با خاســتگاهی در مرکز و شرق 
اروپا اســت که «میکوکی» یا «کَیلمســر» گفته می شود. شاخصه این سنت 
ابزارســازیِ دوره پارینه ســنگی میانی اســتفاده از فناوری دورویه و ساخت 
ابزارهایی با تراش دورویه در یک یا دو لبه جانبی است. ابزارهای سنگی دوره 
پارینه سنگی میانی اغلب به صورت یک رویه شکل دهی و روتوش می شدند 
که بسیاری از آنها در گروه صنعت موستری جای می گیرند؛ اما سنت فناوری 
دورویه در برخی از مکان های پارینه ســنگی میانی به ویژه در مرکز و شــرق 
اروپا تا شمال قفقاز دیده می شــود. پژوهشگران با توجه به شباهت فناوری 
دورویه در منطقه آلتای با سنت میکوکی اروپا معتقدند نئاندرتال هایِ دارای 
سنت ابزارسازی میکوکی از شرق دریای سیاه و در پی گله های مهاجر اسب 
وحشی و گاو وحشی به سمت شرق حرکت کرده و به تدریج با عبور از شمال 
دریای کاسپی به منطقه آلتای رسیده اند. به نظر می رسد شواهد ژنتیک از دو 
غار چاگیرســکایا و دنیسووا چنین مهاجرتی را تأیید کند. مدارک ژنتیک نشان 
می دهد دو موج مهاجرتی انسان نئاندرتال به منطقه آلتای روی داده است. 
اولی در حدود صد هزار سال پیش رخ داده که شواهد آن در غار دنیسووا دیده 
می شود و دومی در حدود ۶۰۰ هزار سال پیش اتفاق افتاده که می توان آن را 
در غار چاگیرسکایا ردگیری کرد. نئاندرتال های چاگیرسکایا از جنبه ژنتیک به 
جمعیت های نئاندرتال اروپایی شبیه هستند. مدارک باستان شناسی یافت شده 
در غار هم تلویحا این ارتباط با جمعیت های اروپای نئاندرتال را تأیید می کند. 
با توجه به تمامی این شواهد تیم 
پژوهشگران چاگیرسکایا معتقدند 
مهاجرت  دومین  در  نئاندرتال هــا 
خود در فاصله ۵۰ تا ۶۰ هزار سال 
پیش سنت ابزارسازی میکوکی را 
با خود به جنوب سیبری آورده اند. 
علاوه بر این غار آثار سنت میکوکی 
در چند مکان دیگر از آلتای گزارش 

شده است.
* مسئول بخش پارینه سنگی 
موزه ملی ایران غار چاگیرسکایا در منطقه آلتاى روسیه و یک نمونه ابزار سنگى با تراش دورویهنمونه هایى از صدف هاى دوره پارینه سنگى میانى از غار موشرینى، ایتالیا

 فریدون بیگلرى*
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